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Abstract 

"ʿIṣmat" (Infallibility) is one of the keywords in the field of Imamate, and this paper aims to 

understand it accurately. So, concerning its root "ʿAsm", lexical data in Semitic languages were 

studied. Moreover, regardless of Shia theological presuppositions about the formed meaning of 

"ʿIṣmat" in the later periods, this root's usages in the Quran and hadith as well as its earlier 

meaning and semantic evolution were examined. The findings suggest that in Semitic languages, it 

is used in three meanings, namely "tightening", "taking refuge", and "defending" and all of them 

share the concept of " protection". Also, in Hebrew and Arabic, "protection against sin" has been 

specifically stated. These meanings can be seen exactly in the Quranic verses too, but the meaning 

"taking refuge"(iltijāʾ) has been used more than others. Likewise, in narrations, this root means 

"protection" and has been widely used for Ahl al-Bayt (AS) (the household of the Prophet). Also, it 

collocates with some words such as ' a mistake'(Zalal), 'filthy'(Rijs), 'sins'(dhunūb), 'crime', 

'disobedience', and 'doubt'. As these examples have never been mentioned for ordinary people in 

the narrations, both levels of the Infallibility (protection from mistakes and sins) can be proved for 

Ahl al-Bayt (AS). Therefore, in the Quran and hadiths, this root has undergone semantic narrowing 

and mainly means "protection from mistakes and sins". 
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 چکیده

آيد، وجهه اصلی نوشتتار حارتر استت  فهم دقیق انگاره عصمت که از واژگان کلیدی حوزه امامت به شمار می
های قرآنی و حتدييي های سامی و ارزيابی استعمالهای لغوی ريشه عصم در زبانکوشد با بررسی دادهاين مقاله می

های بعد، معنتای می شیعه در خصوص معنا و مفهوم ساخت يافته عصمت در دورههای کلافرضآن با احتراز از پیش
توان سه های سامی، میهای اين پژوهش در بخش مربوط به زباناش را بکاود  طبق يافتهمتقدم آن و سیر تطور معنايی

در نظر گرفتت « عصم»ده معنای استعمالی از جمله بستن و محکم کردن، پناه بردن، دفاع و مقاومت کردن را برای ما
که معنای اصلی يا قدر مشترک هر سه معنا، حفظ و صیانت است  در زبان عبری و عربی به حفظ از گناه و معصتیت 
نیز به طور مشخص تصريح شده است  اين معانی دقیقا در آيات قرآن نیز قابل مشاهده است با اين توریح که معنای 

است  در روايات نیز کاربست ماده در معنای حفظ را به طور بسیار گسترده بترای التجاء، از بسامد بالاتری برخوردار 
اهل بیت)ع( شاهديم که متعلق آن اموری چون زلل، رجس، ذنوب، معصیت، شبهه و ترديد و     استت و جالتب آن 

دو مرتبته عصتمت توان ادعا نمود هر های عادی هرگز در روايات مطرح نشده؛ لذا میکه مصاديق يادشده برای انسان
توان گفت ماده عصم در آيات قرآن و روايات )حفظ از خطا و گناه( برای اهل بیت)ع( قابل اثبات است  در نهايت می

 دچار يک نوع تضییق معنايی شده و عمدتاً در معنای حفظ از گناه و خطا به کار رفته است 
 دهای قرآنی و حدييی، کاربر«عصم»شناسی، تاريخ انگاره، ماده : ريشههاکلیدواژه
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 مقدمه 

های رايج میان شیعیان بوده استت بنیان هم چون امامت، از گفتمانهای اعتقادی شیعهاز ديرباز گفتمان
مهم اين گفتمان کته قتادر استت تصتويری  1های، سرتاسر اثر(  يکی از انگاره1399)نک: ولايتی کبابیان، 

کوشید چهرۀ ديگتری از ايتن مفهتوم اراکته کنتد، که می 2هايیانمتمايز از مفهوم امامت را در تقابل با گفتم
آيتد کته در پیتدايی و هتای پرچتالش حتوزۀ امامتت بته شتمار میانگارۀ عصمت است  اين مفهوم از نگره

کوشد از طريتق کتاوش های فراوانی درگرفته است  اين نوشتار میاش، بحثچگونگی سیر ساخت يافتگی
چنتین کاربردهتای آن در آيتات قترآن و متتون حتدييی عصتر های سامی و همنشناسی واژه در زبادر ريشه

يافتگی ختود حضور امامان)ع(، سیر تطور معنايی عصمت و دورانی که طیّ کرده تا بته پختگتی و ستاخت
نزديک شود را کشف نمايد  در انتها و به عنتوان نتیجتب بحتث روشتن خواهتد شتد کته متادۀ عصتمت در 

دلالتی داشته و در طول زمان دچار چه تحولات معنايی شتده استت  آيتا تضتییق های لغت کهن چه کتاب
معنايی داشته و يا توسعب معنا؟ در دورۀ کدام امام بیشترين توجه يا دغدغه نسبت به تبیتین مفهتوم عصتمت 

در کتدامین دوره برجستته شتده و در مفهوم عصمت شود و دلیل اين توجه ويژه چه بوده است؟ مشاهده می
يت در کدام مقطع زمانی، به آن حدّ از تکامل رسیده که بتواند با قواعد و معیارهای مشخص و به صورت نها

ها که بیتانگر ابهامتات دلالتی يافته مورد تعريف و استناد واقع شود؟ پاسخ به اين پرسشيک مفهوم ساخت
ن نوشتتار، بته در نخستتین بختش ايتهتا خواهتد داشتت  حوزه عصمت است، سهمی اثرگتذار در رفتع آن

 پردازيم می« عصم»شناسی مادۀ ريشه
 

 های تاریخیشناختی در پژوهششناسی؛ الزامی روشریشه .1
 تتاريخ پتژوهش يتک بتر شتايانی تاثیر حوزۀ علم، می تواند سه به مربوط بنا به گفتب برخی پژوهشگران، مباحث

ريخ انديشته در مطالعتات استلامی؛ تتاريخ های رويکترد تتانک: گرامی، محمدهادی، ويژگی) باشد داشته ایانگاره
شناستی بته طتور مبحث ريشه .شناسی و تاريخ مفاهیم(ها، بخش مربوط به سه حوزه معناشناسی، ريشهگذاری انگاره

شتناختی، يکتی از شناسی در ارتباط استت  واکتاوی دلالتی معنتای عصتمت، بته لحتا  ريشهمستقیم با دانش زبان
ترين معنای ريشته را شناسی، قديمآيد  ريشهی اولیه و سیر تطور معنايی آن به شمار میموروعات لازم در بررسی معنا

تتوان بته معنتای ريشه، میدهد و با کشف تحولات معنايی واژگانِ همترين اطلاعات اراکه میبرای واژه بر اساس کهن

                                                 
1   . idea or theory . 

را  . گفتمان های یادشده عمدتاً به جریان های تولید شده در زیرگروه های شیعه تعلق دارد که هر یک می کوشید چهره متفاوتی از مفهوم امامت  2
 انشعاب زیرگروه های شیعه(. 220، ص 1399به دس  دهد )نک: ولایتی کبابیان، 
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های شناستی بررستی اشتتقا ريشه نخستین کتار در 1اصلی ريشه دست يافت و سیر تطور و تحول معانی را نشان داد 
 برد  های مشابه است تا از اين طريق بتوان به اصیل يا دخیل بودن واژه پیمختلف ريشه در زبان

یشه -1-1  های سامی شناسی واژه در زبانر
هتای بندی زبانای در تقستیمهای اکدی و آشوری که در بخش شتمالی حاشتیهدر فرهنگ لغات زبان

( )همتان، ص aṣmm( و )Biggs,RD.et al, 2/328) (asūmaرچنتد ريشته )انتد، هسامی واقتع شتده
نیستند؛ چون معادل « عصم»يک گويای مادۀ ( وجود دارد، ولی هیچ882( )همان، ص 2mṣa( و يا )881

م، 2001؛ ولفنستون، moscati, 1980, 25)صاد( در زبان عربی، همان )صتاد( در زبتان اکتدی استت )
( وجتود asūma(، در کلمته )/ ṣاست کته ايتن حتر/ )/« صاد»معادل  / IPA/ ،ṣ( با توجه به علاکم 283

توانتد معتادل ريشته رو نمتینیست  از اين /a/يا همان )ـَ( ( نیز دارای حر/ صدا دار aṣmmندارد  کلمه )
 باشد « عصم»

هتای شتمالی مرکتزی )عبتری، آرامتی و هتای ستامی ماننتد زبانهای زباناين ماده در برخی از شاخه
« بستتن»و « فشتردن»( و به معنای עָצַםريانی( استعمال شده است  اين ريشه در زبان آرامی به صورت )س

تری از اين ريشته ديتده های متنوع(  در زبان عبری، صورتJastrow, 1903, 2/11قابل مشاهده است  )
(؛ Gesenius, 1939, 783« )حفاظت کتردن»، «دفاع کردن»( به معنای עצםشود  در حالت فعلی)می

( بته עַצֵם؛ )«تکيیتر کتردن»، «محکم کردن»، «چیزی را قوی و تقويت کردن»،«بستن»( به معنای עָצֹם)
نتتزاع »( بتته معنتتای הִתְעַצֵם؛ )«شکستتتن )استتتخوان(»، «قفتتل کتتردن»، «بستتتن در»، «بستتتن»معنتتای 

عربتی،  -بتری)فرهنتگ ع« بزرگ کردن»، «قوی کردن»، «مقاوت و مقابله کردن»، «کوشش کردن»،«کردن
 ,Gesenius, 1939« )پاکی از گنتاه»، «دفاع»به معنای   ( عصمتעַצֻםָהְ( و در حالت اسمی ) 311ص

( آمده است  لازم بته ذکتر 312)حسنین علی، مزراحی، بی تا، « نیرو»، «قوّت»( به معنای עֹצֶם( و )783
یه و العربیه است مولف کتاب هیچ يک از دو مجلد کتاب ختود  )مراد فرج( در الملتقی اللغتین فی العبر

از اين ريشه ياد نکرده است  به نظر می رسد تتبع او در اين زمینه کافی نبوده چرا که همانطور کته ملاحظته 
هتای مهتم در بختش شد، اين کلمه دارای مشتقات قابل توجهی در زبان عبری است  يکتی ديگتر از زبتان

شتود و در ( آوانگاری میaṣaر اين زبان به صورت )( دܥܨܳܐشمالی مرکزی، زبان سريانی است، ريشب )
 ,Costazبته کتار رفتته استت )« ستخت شتدن»، «محدود کتردن»، «فشار آوردن»، «وادار کردن»معانی 

2002, 260 ) 

                                                 
؛ کارکرد اجتماعی 115، اخوان طبسی و میرحسینی، ص "ریشه شناسی تاریخی واژگان و اثر آن بر فهم مفردات قرآن"تِ . نک برای نمونه مقالا 1

 .140حرفه قصص در سده های نخستین اسلامی، یحیی میرحسینی، ص 
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هايی که در بخش جنوبی مرکزی، عربستان و زبان عربی است  استعمالات اين زبان با توجه به گزارش
ن عربیِ پس از نزول قرآن کريم برجای مانده، قابل تحلیل و بررستی استت  از لغت شناسان کلاسیک و زبا

پژوهتان عترب معنتای عموم لغتتها قابل ارزيابی است  های شعر جاهلی نیز از خلال همین فرهنگدلالت
 ای برگرفتته از همتین ريشته بته معنتای، حفظ و ملازمه دانسته و عصمت را واژه، امساکرا منع« ع ص م»اصلی مادۀ 

( و شتواهد 331 /4، 1404اند )ابتن فتارس، شود گرفتهحفظ بنده توسط خداوند از هر بدی و شری که در آن واقع می
هِ إِلاَّ مَنْ رَحِم ( و" سَتووِ  569 ، 1412" )راغب اصتفهانی، متعددی از آيات قرآن از جمله "لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّ

( و کلام عرب را برای تقويت اين معنا اراکته کترده و 404ت  12/403، 1414 الْماء"  )ابن منظور جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ  إِلی
صتاحب  ؛331 /4، 1404؛ ابن فتارس، 313 /1، 1409بیشتر کاربردهای آن را به همین معنا بازگردانده اند )فراهیدی 

شتود کته از نگتاه زجتاج، نظور يادآور می(؛ البته ابن م404ت  12/403، 1414؛ ابن منظور 1/348 ، 1414بن عباد، 
حبل معنای اصلی اين واژه است و لذا هر چیزی که معنای تمسک در آن نهفتته باشتد، عصتمت در متورد آن صتاد  

تهِ جَمِیعتاً" )آل عمتران/  ( را بته 103است  راغب نیز به معنای امساک و تمسک اهتمام داشته و آيه "وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ
ماده در قالتب ثلاثتی مجترد  صورت فعلی(  برخی 570، 1412شاهد ميالی برای آن ذکر نموده است )الراغب  عنوان

را منع کردن غذا از کسی معنا می کننتد )ابتن « عصمه الطعام»را به معنای منع دانسته و با استناد به کلام عرب، عبارتِ 
بردن و هم چنین دفع شرّ توسط خداوند را بترای آن در نظتر ( و برخی ديگر معنای التجاء يا پناه 331، 4، 1404فارس، 

گرفته اند  دربارۀ معنای ريشه در باب های ثلاثی مزيد نیز گفته اند هر گاه به باب استفعال رود به معنتای بیتوتته کتردن 
؛ زمخشتری، 313، 1، 1409است که به نوعی مفهوم التجاء و پناه بردن به يک مکان را در خود نهفتته دارد )فراهیتدی 

( و 2/414 ، 1414؛ فیتومی، 331، 4، 1404( و اگر به باب افتعال رود به معنای امتناع )ابتن فتارس، 423م، 1979
( است  ريشه در باب افعتال نیتز بته معنتای آمتاده کتردن 3/249ش، 1367يا امتساک و چنگ زدن )ابن اثیر جزری، 

به معنای کسی است کته « أعصم الید»شدن برگرفته از  ( و يا سفید331، 4، 1404چیزی برای کسی )ابن فارس، 
جالب توجه در اين میان اشتارۀ جتوهری، لغتوی   نکته (35، ص 2دست او سفید شده است )ازهری، بی تا، ج 

ه باشتد تواند تلويحاً بیانگر اين نکتتقرن چهارم، به تعبیر "و اعْتَصَمْتُ بالله إذا امتنعْتَ بلُطْفِه من المَعْصِیة" است که می
اند و لتذا شتايد بتتوان گفتت از ايتن دوره بته بعتد که تا پیش از او، عموم لغويان اين واژه را با مفهوم معصیت پیوند نزده

کننتد )جتوهری بتی تتا، است که لغويان میان معنای اين واژه و يک امر مذهبی هم چون معصتیت پیونتد برقترار متی
انتد کته از آن آن نیز اشاره کرده صورت اسمیعددی از ماده عصم در (  اهل لغت عربی به معانی کاربردی مت5/1986

 ، 1414صاحب بتن عبتاد، ؛ 405 /12، 1414؛ ابن منظور 314 /1، 1409توان به عَصَمة )قلاده( )فراهیدی میان می
 ، 1414(، مِعصَتم )متچ دستت( )فیتومی، 405 /12، 1414(، عِصمَة النکاح )عقتد ازدواج( )ابتن منظتور 1/348
(، باقی ماندۀ هر چیز از جمله اثر حنّا، قطران، خضاب و     در دستت و پتا کته بتا 2/252م، 1975؛ شیبانی، 2/414
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-اند و مفرد دو واژۀ نخست، عِصام به معنای بندی است که با آن مُشتک را متیواژگان عُصُم، عُصم و عَصیم بیان شده

(، عِصتمَة )حبتل، ريستمان( 36 /2هری، بی تتا، ؛ از3/72 ، 1414؛ زبیدی، 2/107 ، 1417بندند )زمخشری، 
شود برخی از معانی يادشده با معنای اصلی متاده ( و     اشاره کرد  چنان که ملاحظه می405 /12، 1414)ابن منظور 

 و هم چنین معانی صورت فعلی آن هماهنگ است 
« م»هم مخرج بودن حر/  کند و آنشناسان، ازهری به نکته زبان شناسانب مهمی اشاره میدر میان لغت

شتده استت   از « عصتب»و « عصم»ای موارد موجب خلط میان دو کلمه است، که در پاره« ب»با حر/ 
دهتد  شود، چنین اشکالاتی رخ متیآنجا که هر دوی اين حرو/ از مورع واحدی و آن هم شفتین اداء می

تته  رس أنيی يوم بَتدْر و قتد عَصَتمجبريل     جاء علی ف»اين مسئله در حديث ذيل قابل مشاهده است:  بينِیَّ
شد ، جبرکیل بر روی اسبی در شب ماه کامل نشسته بود و در حالی که اسب او با غبار محافظت می« الغُبارُ 

استتفاده شتده « عصتم»است که بته جتای آن « عَصَبَ »از راه رسید  قتیبی معتقد است شکل صحیح واژه، 
)ازهتری، « که اسب او پوشیده از غبار بود، آمددر حالی»شد: ن میاست، در اين صورت معنای جمله چنی

 ( 2/35بی تا، 
( و زبتان ستبئی  Dillmann Lexiconای؛ يعنتی زبتان حبشتی )های جنتوبی حاشتیهدر میان شاخه

(Beestonو زبان )( های ديگر اين منطقه مانند امهتری، ستقطری و غیترهAKI'O NAKANO اثتری از )
 –های جد بتزرگ يعنتی آفترو آستیايی )آفريقتايی هده نشد   هم چنین اين واژه در زبانمشا« عصم»ی ريشه

ای چه ثنايی و چه ثلاثی برای آن يافت نگرديد )نک: فرهنگ اورل و آسیايی( نیز پی جويی شد و هیچ ريشه
 استولبوا(  

همان طور کته  توان گفت اين واژهمی« ع ص م»های صورت گرفته در خصوص مادۀ با توجه به بررسی
های ديگر نیست؛ بلکه ريشته گونه وام واژه و برخاسته از زبان، به هیچ1آرتور جفری نیز يادکردی از آن ندارد

های خواهر و هم ختانواده بتا زبتان عربتی های سامیِ شاخه شمالی مرکزی دارد؛ به عبارتی با زباندر زبان
، «فشتردن»تتوان بته ها متیترين معانی آن در اين زبانمانند آرامی، عبری و سريانی هم ريشه است  از مهم

، «حفاظت کتردن»، «دفاع کردن»، «بستن و قفل کردن»، «سخت شدن»، «محدود کردن»، «فشار آوردن»
، «کوشتش کتردن»، «نتزاع کتردن»، «تکيیتر کتردن»، «چیزی را قتوی و تقويتت کتردن»، «محکم کردن»

                                                 
( و به معنتای اتا  5:45؛ 3:37قرآن کریم به کار رفته ) ( تصریح کرده که این ریشه به دفعات درTaharaآرتور جفری درخصوص ریشه نزدیک به آن یعنی طهَرََ ).  1

 به معنای اا  بودن، سریانی به معنای تابنتاکی و درخشتندگی و عبتری טהךساختن و ااکیزه کردن اس . وی آن را عربی محض دانسته که در عین حال با ریشه آرامی 
باشد بتی تردیتد متتاثر از کاربردهتای یهتودی دانستته و  "تطهیر دینی"تکنیکی و خاص  آن را که  به معنای اا  بودن و ااکیزه بودن قابل مقایسه اس ؛ اما معنای טהך

 به دفعات در سفر لاویان برای ااکیزگی و طهارت عبادی و مذهبی و به ویژه در کتاب حزقیال نبی برای طهارت و ااکیزگی اخلاقتی و معنتوی بته טהךیادآور شده واژه 
مال آن در نوشته های ربانیان نیز همین گونه اس  و کاربرد قرآنی آن در آیات متاخر گاهی با کتاربرد آن در نوشتته هتای ربانیتان هماننتدی کار رفته و معتقد اس  استع

 (. 295، ص 1372دارد )جفری، 
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ای نیتز چنتان در شاخه جنوبی حاشیهاشاره کرد  « دار کردنوا»و « بزرگ کردن»، «مقاومت و مقابله کردن»
 شود  معانی فو  در جدول زير نمايش داده شده است که گذشت اثری از استعمال اين ريشه ديده نمی

ای  که لازم است در همین جا بدان اشاره شود و بعدا در بخش نتیجه گیری از آن استتفاده گتردد، نکته 
است که جفری و برخی از فرهنگ های لغت عبری ت فارسی بته آن « طهر»با « عصم»ديکی معنای ريشه نز

)طاهتارت  המין טהךת های عبتری هتم چتونبرای واژۀ عصمت، معادل اند؛ برای نمونه بن داويدتصريح کرده
بته معنتای   טהךת(  77ص )کِدوشا( پیشنهاد داده است )بن داويد، بی تا،  קדושהو  )تسنیعوت( צניעות هَمّین(،

معنای مقدس، مطهر و روحانی پیتدا  קדושה( که همراه با     172، 1344پاک، طاهر، ناب و خالص است )حییم، 
کند  برای بیان مفاهیمی چون ارض موعود )زمین مقدس(، خدای مقدس، فرشتته، قتوم مقتدس )بنتی استراکیل(، می

های يادشتده، واژگتانی کته (  در فرهنگ475، 1344ه شده است )حییم، تطهیريافتن به وسیله غسل از اين واژه استفاد
گناه نیتز ها به هم نزديک است هم چون پاک، پارسا، طاهر و بیحوزه معنايی آن ها با عصمت مشترک بوده و معانی آن

Language Transliteration/transecription Meaning(Eng) Meaning(per) 

Afroaciatic وجود ندارد -------------- ----------- 

AKK وجود ندارد -------------- ----------- 

Heb 

Ges,783 

 עצם

 עַצֻםָהְ

 

Defend,protect,immunity 

from sin and error 

دفاع کردن, 

 حفاظت کردن

پاکی از گناه و 

 اشتباه

defence, ،دفاع 

Aram עָצַם To press;to close فشردن، بستن 

Syr ܥܨܳܐ 
To press ;to  Force; to  

constrain;  to compel 

فشار آوردن، 

محدود کردن، 

 وادار کردن

Ethiopic(Ge’ez) وجود ندارد -------------- 
-----------

--- 

Sab وجود ندارد -------------- 
-----------

--- 
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و طتاهر، معتادل )تامیم( و برای واژگتان پتاک، پارستا  תמים گناه، معادل عبریمورد بررسی قرار گرفت  برای واژۀ بی
( و جالب آن که برای صتورت مصتدری )تطهیتر 73و  20)طاهُر( معرفی شده است )بن داويد، بی تا، صص  טהוך

)زَکِه( بهره برده که به ريشه زکی عربی نزديک استت  قتدر مشتترک ايتن معتانی، مفهتوم پتاکی و  זכהکردن( از معادل 
 طهارت است 

 
 «عصم»کاربردهای قرآنی مادۀ  .2

(، 2(، )اعْتَصِتمُوا( )1( ))يَعْتَصِتمْ از جمله  های متنوّع صرفیبه صورت آيه از قرآن 13در « معص»مادۀ 
(، 1( )(، )فَاسْتَعْصَتتمَ 1( )(، )عَاصِتتمَ 1(، )يَعْصِتتمُنِي( )2( )(، )عَاصِتتمٍ 1(، )يَعْصِتتمُکَ( )2)اعْتَصَتتمُوا( )

ا  در اين جتا نقتش مهمتی در فهتم معنتای مشتتقات به کار رفته است  سی( 1(، )بِعِصَمِ( )1( ))يَعْصِمُکُمْ 
ای را های مختلف نیتز واکتاوی نمتوديم و از آن میتان ترجمتهها را در ترجمهيادشده داشته و البته معنای آن

هتای برگزيديم که بیشترين هماهنگی را با معنای حاصل از ستیا  داشتته باشتد  دلیتل استتفاده از ترجمته
حفظ کردن يتا »ان کاربردهای متعدد عصم در آيات قرآن، شش آيه به معنای از میمختلف نیز همین است  

تهِ  لا عاصِمَ قالَ  مِنَ الْماءِ  يَعْصِمُنيجَبَلٍ  است؛ اول: قالَ سَوو  إِلی« پناه بردن»و « صیانت  الْیَوْمَ مِنْ أَمْترِ اللَّ
ذِينَ کَسَ 43إِلاَّ مَنْ رَحِمَ     )هود،  تة  ( )پاينده(؛ دوم: وَ الَّ ئَةِ  بِمِيْلِهَا وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّ اتِ جَزَاءُ سَیِّ یِّ تا لهَتم بُواْ السَّ مَّ

هِ مِنْ عَاصِمٍ  نَ اللَّ ونَ مُدْبِرينَ 27)يونس/     مِّ هِ مِنْ عاصِتمٍ ( )کاويان پور(؛ سوم: يَوْمَ تُوَلُّ وَ مَتنْ  ما لَکُمْ مِنَ اللَّ
هُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ )غ كَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَتلْ فَمتا 33افر، يُضْلِلِ اللَّ غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ (؛ چهارم: يا أَيُّ

غْتَ رِسالَتَهُ  هُ يَعْصِمُكَ بَلَّ اسِ  وَ اللَّ تذ  67)ماکده،  مِنَ النَّ مِتنَ  يَعْصِتمُکُمْ ( )کاويان پور(؛ پنجم: قُلْ مَنْ ذَا الَّ
هِ  تهِ ( )کاويان پور(؛ ششم: 17دَ بِکُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِکُمْ رَحْمَةً )احزاب، إِنْ أَرا اللَّ فَقَتدْ هُتدِیَ  وَ مَن يَعْتَصِم بِاللَّ
سْتَقِیم )آل عمران،  إِلیَ  ( )ياسری(  کاربرد ماده در بتاب افتعتال نیتز در چهتار آيته، بته معنتای 101صرِاطٍ مُّ

هِ جَمِیعًتااست اول: « و تمسک کردنبستن، چسبیدن، محکم کردن، توسل کردن » وَ لَا  وَ اعْتَصِمُواْ بحِبْلِ اللَّ
قُواْ )آل عمران،  ها به معنای چسبیدن و پراکنده نشدن اشتاره شتده استت )عتاملی(؛ ( که در ترجمه103تَفَرَّ

کاةَ  لاةَ وَ آتُوا الزَّ هِ دوم: فَأَقیمُوا الصَّ صیرُ )حج/ عْمَ الْمَوْلیهُوَ مَوْلاکُمْ فَنِ  وَاعْتَصِمُوا بِاللَّ ( که اعتصام 78وَ نِعْمَ النَّ
)پورجوادی(  عصم در موارد سوم، و چهتارم نیتز بته بالله را به معنای توسل جستن به خداوند دانسته است 

از معانی « منع کردن»و « کنار کشیدن»  معنای 1کار رفته استهمین معنا يعنی توسل و التجاء به خداوند به

                                                 
وا دینهَُمْ لِلَّهِ فَأُولئکَِ مَعَ الْمُؤْمنِینَ وَ سَوفَْ یُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمنِینَ أَجْتراً وَ أَخْلَصُ وَاعتَْصَمُوا باِللَّهِإِلاَّ الَّذینَ تابُوا وَ أصَْلحَُوا . نمونه ها را بنگرید در آیات:  1

تَقیماً )نستاء، رَحْمَةٍ منِْهُ وَ فَضلٍْ وَ یهَْدیهِمْ إلَِیْهِ صرِ فَسیَُدْخِلهُُمْ فی وَاعتَْصَمُوا بِهِ(؛ فَأَمَّا الَّذینَ آمنَُوا باِللَّهِ ی)اورجواد (146عظَیما )نساء،   (175اطاً مُستْ
 (.ی)اورجواد
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گیتری يوستف)ع( و دفتع برای کناره« استعصم»ريشه در قرآن کريم است، آنجا که زلیخا از تعبیر  ديگر اين
نتیِ فِیتهِ کردن خواهش زلیخا توسط او سخن می تذِی لُمْتُنَّ فْسِتهِ  گويد: قَالَتْ فَتذَالِکُنَّ الَّ تهُ عَتن نَّ وَ لَقَتدْ رَاوَدتُّ

عنای کنار کشتیدن اشتاره شتده استت )کاويتان پتور(  در ها به م( که در ترجمه32)يوسف،     فَاسْتَعْصَمَ 
که در معنای التزامی خود يعنی عقد نکاح به کار « طناب و وسیله ای برای بستن»ساختار اسمی نیز، معنای 

( کته منظتور از عصتم 10    )ممتحنه،  وَ لَا تُمْسِکُواْ بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ رفته در تنها يک آيه به چشم می خورد: 
و « تمستکوا»وافر را عقد ازدواج با زنان کافر دانسته است  بتا توجته بته آيته اخیتر و همنشتینی واژگتان الک

که برخی از لغويان و نیتز راغتب « عصم»برای « تمسّک جستن»توان گفت معنای با يکديگر، می« عصم»
باشتد وگرنته در  نشتین نشتدهاند، در مواردی است که عصمت با تمسک هتماصفهانی نیز به آن اشاره کرده

بايست به دنبال معنای ديگری برای ماده عصتم غیتر از تمستک نشینی اين دو واژه با يکديگر میصورت هم
، «پناه بردن»، «حفظ کردن»در قرآن کريم، عبارتند از: « ع ص م»باشیم  بنابر آن چه گفته شد، معانی ريشه 

که در معنای « طناب و وسیله ای برای بستن»، «دفع کردن»، «بستن، چسبیدن، محکم کردن، توسل کردن»
التزامی خود يعنی عقد نکاح به کار رفته است  چنان که ملاحظه می شود همه اين معانی با يکديگر ارتباط 
معنايی داشته و قدر مشترک آن ها مفهوم حفظ و صیانت است؛ بنابراين عصم مشترک لفظی نیست و معانی 

ی دارد که همان حفظ است و ساير کاربردها به نوعی به همین معنا اشاره متعدد ندارد؛ بلکه يک معنای اصل
 دارند 
 

 «عصم»کاربردهای روایی مادۀ  .3

با توجه به رويکرد پژوهش حارر، قاعدتاً آن چه در اين بخش مدنظر خواهد بتود، صترفاً کاربردهتای 
ند؛ برای نمونه اين موروع که ااست نه متونی که به نوعی با انگارۀ عصمت در ارتباط« عصم»مختلف مادۀ 

های انبیا که مرتبط با انجام معاصی يتا تبعیتت محتز از خداونتد و راويان متقدم دربارۀ آن دسته از ويژگی
غیره است چه نظری داشته اند قطعاً مدنظر ما نخواهتد بتود؛ بلکته قصتد داريتم استتعمالات متعتدد متاده 

 ريخی عصر حضور ايشان مورد بررسی قرار دهیم  را در میان روايات امامان به ترتیب تا« عصم»
در رواياتِ منقول از پیامبر)ص(، بته معنتای اصتلی آن در لغتت يعنتی « عصم»کهن ترين کاربرد ماده 

هتای ( استعمال شده و هم دربارۀ انستان3 ، 1411)حلی،  1اشاره دارد که هم دربارۀ اهل بیت)ع(« حفظ»

                                                 
من هم در شتمار  ایدر ااسخ به ارسش ام سلمه که آ «من الرّجس و طهرّهم تطهیرا -علیهم السّلام -عصم النبیّ و أهل بیته -تعالى -أنّ اللّه» ...  . 1
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؛ ابتن طتاوس، 47 ، 1396؛ ابتن بابويته، 62 ، 1406بابويته، ؛ ابتن 23ش، 1376)ابن بابويه،  1عادی
 ، 1409؛ قارتی نعمتان، 12؛ راوندی، بی تا، 2/190ش، 1385؛ قاری نعمان، 2/691  ت الف، 1409

 ، 1405؛ ابتن أبتی جمهتور، 149 ، 1330؛ ابتن طتاووس، 2/181 ، 1404؛ ابن أبی الحديتد،2/387
در هیئت جمع، به معنای موانع برای گناه )غیر انسان( بته کتار    در موارد معدودی نیز که ماده عصم(1/73

لْمُ يَهْتِتكُ الْعِصَتم»رفته، يکی از مصاديق گناهانِ پرده در را ظلم معرفی می کند:   ، 1408)حلتوانی، « الظُّ
37 ) 

کتار رفتته استت  بته« حفتظ و منتع»جامانده از امام علی)ع( نیز متاده عصتم در معنتای در روايات به
-هتا حفتظ متیبیتت)ع( از رتلالت، جهالتت و دنیتاطلبیهای عادی را بته واستطب اهتلاوند، انسانخد

 ، 1405؛ ستلیم بتن قتیس، 1/86 ، 1403؛ طبرستی، 2/598؛ 2/564 ، 1405قتیس، بتن)سلیم2کند
؛ ابتن 1/256ش، 1362؛ ابن بابويته، 195 ، 1404؛ ابن شعبه حرانی، 1/159 ، 1429؛ کلینی، 2/622

؛ 1/251 ، 1411؛ طوستتی، 149 ، 1383؛ طبتتری، 56 ، 1410فتترات کتتوفی، ؛ 119 ، 1414بابويتته، 
ختود اهتل   (1/525 ، 1381؛ اربلتی، 349، کتلام 535 ، 1414شريف رری، ؛ 110، 1407راوندی، 

؛ صتفار، 2/606 ، 1405)ستلیم بتن قتیس، 3بیت)ع( نیز توسط خداوند مورد صتیانت واقتع متی شتوند
؛ 178 ، 1410؛ فترات کتوفی، 1/240 ، 1395؛ ابتن بابويته، 1/470 ، 1429؛ کلینی، 1/83 ، 1404

                                                 
اب  »  ؛...«وَ جنُُودِهِ دَهرَْهُ وَ عُمرَُهُ  عُصِمَ مِنْ إبِْلِیسَنْ صاَمَ سبَْعَةَ أیََّامٍ مِنْ شَعبْاَنَ وَ مَ» ... توان اشاره کرد: . برای نمونه به این روایات می 1 ماَ مِتنْ شتَ

و أقبل على رسول اللّه صلّى اللّته  »...؛ « الْعبَْدَ فِی الثُّلُثِ البْاَقِیثُلثَُیْ دیِنِهِ فَلیْتََّقِ اللَّهَ عَصَمَ هَذَا منِِّیتزََوَّجَ فِی حَدَاثَةِ سنِِّهِ إلَِّا عَجَّ شیَطْاَنُهُ یَقُولُ یاَ ویَْلاَهْ 
فقال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: أدعوکم الى شهادة أن لا إله إلا اللّه و أنتی محمّتد رستول اللّته  علیه و آله فقال: ما تدعونا إلیه یا أخا قریش؟
عزّ و جلّ منها و وفقه  عصم اللّهعلى أمر اللّه عزّ و جلّ و کذب  رسوله و استغن  بالباطل عن الحق إلا من  تؤونی و تنصرونی، فإن قریشا قد ظاهرت

ظتاهراً شتکل کته ...«  من السوء أن یشیر الناس إلیه بالأصابع فی دینته و دنیتاه من عصمه اللهیحسب المرء من الشر إلا »؛ «لدینه و اللّه غنّی حمید
إلا من عصمه الله کته در متذم   اه،یأو دن نهید یبأصابعهم ف هیالناس إل ریشیمن الشر أن  یاس : بحسب امر نگونهیا ثیحد ةنشد فیو تصح حیصح
کعت  نمتاز روز خوانتدن دو ر ل یفضتبتاب در  ...« وَ جنُُودِهِ وَ لَمْ یَکتُْبْ عَلَیْهِ خطَیِئَةَ السَّنَةِ عَصَمَهُ مِنْ إبِْلِیسَوَ » ...  ؛و شهرت وارد شده اس  ایر

 .«فَعَصَمَهُ مِنَ الجُْوعانظْرُْنَ فِی أَخَوَاتِکُنَّ فَإنَِّمَا الرَّضاَعَةُ مِنَ الْمجَاَعَةِ یرُیِدُ ماَ رضََعَهُ الصَّبِیُّ »؛ جمعه
فَقاَلَ إِنَّ الْقَوْمَ ارْتَتدُّوا »...  ؛...«السلام  همیبآل محمد عل /هُ بنِاَ أَهْلَ البْیَْ مَنْ عَصَمَهُ اللَّإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قُبِضَ فاَرتَْدَّ النَّاسُ ضُلَّالاً وَ جهَُّالاً إلَِّا »... .  2

و أَمَّا الْمُؤْمِنُ فإَِنَّ نبَیَِّناَ أَخَتذَ » ...  ؛...« مَنْ عَصَمَ اللَّه[ الدُّنیْاَ إلَِّا وَ إنَِّماَ النَّاسُ مَعَ الْمُلُو ِ ]فِی»...  ؛...«اللَّهُ بِآلِ مُحَمَّد  مَنْ عَصَمَهُبَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص إلَِّا 
 صَلَّى أَربَْعَ رَکَعَتاتٍ مَنْ» ... ؛ ...« اللَّهُ منِهُْم عَصَمهَُمُمَلُوا ذلَکَِ إلَِّا مَنْ بیَِدیِ یَوْمَ غَدیِرِ خُم  فَقاَلَ اللَّهُمَّ مَنْ کنُْ ُ مَولْاَهُ فَعَلِیٌّ مَولْاَهُ فهَلَْ رأَیَْ َ الْمُؤْمنُِونَ احتَْ

الْأَقاَویِلُ مَحْفُوظَةٌ وَ السَّرَائِرُ مبَْلُوَّةٌ »؛ «تَعاَلَى فِی أَهْلِهِ وَ ماَلِهِ وَ دیِنِهِ وَ دنُیْاَ عَصَمَهُ اللَّهُعنِْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ یَقرْأَُ فِی کلُِّ رَکْعَةٍ فاَتحَِةَ الْکتِاَبِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ 
 ینوع بن ینقص برا  یعموم انیدر ب ...«ساَئِلهُُمْ متَُعنَِّ ٌ وَ مجُیِبهُُمْ متَُکَلِّف  عَصَمَ اللَّهُکلُُّ نَفْسٍ بِماَ کَسبََ ْ رَهیِنَةٌ  وَ النَّاسُ مَنْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ إلَِّا مَنْ وَ 
 .خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد دیفوادر  ...«مِنَ الشَّیطْاَن  عُصِمَفَإنَِّهُ لاَ یُفْعلَُ ذلَکَِ بِمِثْلِهِ إلَِّا » ... ؛ بشر
قِتهِ وَ حجَُّتَتهُ وَ جَعَلنََا شهَُدَاءَ عَلَى خَلْ وَ عَصَمنَاَ)ع(: ... مهُتَْدُونَ الَّذیِنَ قرَنَهَُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ نبَِیِّهِ فِی آیٍ مِنَ الْکتَِابِ کثَیِرَةٍ وَ طهََّرنَاَ یقال الامام عل»... .  3

منََا اللَّتهُفنََحْنُ أَهلُْ بیَْ ٍ » ...  ؛...« مَعنَاَ لاَ نُفاَرِقُهُ وَ لاَ یُفاَرِقنَُا حتََّى نرَِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص حَوْضَه آنَوَ جَعَلنَاَ مَعَ الْقرُْآنِ وَ الْقرُْ فِی أَرْضِه مِتنْ أَنْ  عَصتَ
نُ ءٌ مِنْ هذَِهِ الخِْصاَلِ فَلَیْسَ منَِّا وَ لاَ نحَْنُ منِْهُ إنَِّا أَهلُْ بیَْ ٍ طهََّرنََا اللَّهُ مِنْ کلُِّ نجََسٍ نحَْتذَّابیِنَ أَوْ سَاحرِیِنَ أَوْ زیََّافیِنَ فَمَنْ کاَنَ فیِهِ شَیْنَکُونَ فتََّانیِنَ أَوْ کَ

وَ نزََّلَ عِصْمتَهَُمْ وَ تطَهْیِرَهُمْ وَ أَذْهَبَ عنَهُْمُ الرِّجْسَ فَمَنْ صَدَّقَ عَلیَهِْمْ فَإنَِّمَتا یُکَتذِّبُ  عَصَمهَُمْ لأن الله» ...  ؛...«ا الصَّادِقُونَ إِذَا نطََقنْاَ وَ الْعاَلِمُونَ إِذَا سئُِلنَْ
 «اللَّهَ وَ رَسُولَه



225 /انگاره خیو تار یشناسشهیر کردیبا رو« عصم»دلالت ماده  یواکاو؛ ، طاهریانیکباب یتیولا                       

 

(  بر پايب برخی نقل ها، صیانت يادشده تقارتای ختود امتام از خداونتد 2/679 ، 1405سلیم بن قیس، 
؛ کلینی، 2/662 ، 1411؛ طوسی، 1/382 ، 1411؛ طوسی، 517و  431 /1 ، 1413)ابن بابويه،  1است

  ت التف، 1409؛ ابتن طتاووس، 82  ت ب، 1413؛ مفید، 34ش، 1398بويه، ؛ ابن با1/348 ، 1429
نیز شاهديم که خداوند ايتن صتنف مخلوقتات را  2(  کاربرد عصم در معنای حفظ را دربارۀ ملاککه2/647

  کاربرد ماده در (129 ، 1414دارد )شريف رری، حتی از خطر درافتادن به شبهات و ترديدها در امان می
چنین در هیئتت و هم (347 ، 1418؛ کفعمی، 132  ت ب، 1411)ابن طاووس،  3مان و رشتهمعنای ريس

ختورد )طوستی، نیز در روايات امام علتی )ع( بته چشتم متی 4جمع به معنای موانع برای غیر انسان )گناه(
(  در زياراتی که برای حضرت علی)ع( با سند نامشتخص ذکتر شتده نیتز کتاربرد معنتای 2/844 ، 1411

 ( 248 ، 1419)ابن مشهدی، 5لی واژه ديده می شوداص
کار رفته است؛ اين که مادۀ عصم در روايات به جا مانده از امام حسن مجتبی)ع( نیز در معنای حفظ به

)ابتن بابويته، 6کنتدخداوند مردم را از درافتادن به شک و ترديد درخصتوص غیبتت امتام زمتان حفتظ متی
در هیئت جمع به معنای  اين ماده ( 2/528 ، 1381؛ اربلی، 442 ، 1390؛ طبرسی، 2/409 ، 1395

 ( 8  ت الف، 1411)ابن طاووس، 7کار رفته استموانع برای غیر انسان )گناه( نیز به
کار رفته که يتا توستط ختدا های عادی بهدر روايات مربوط به امام سجاد)ع(، معنای حفظ برای انسان

 ، 1410؛ ورام، 201  ت ب، 1413؛ مفید، 15/50 ، 1429نی، )کلی 8شوندمورد حفظ و صیانت واقع می
؛ حتر عتاملی، 123 ، 1409؛ استترآبادی، 42ش، 1397)نعمتانی،  9و يا به واسطب اهل بیت)ع( (2/37

(  علاوه بر کاربرد معنای اصتلی متاده، برختی ديگتر از کاربردهتای لغتوی آن از جملته 3/140 ، 1425

                                                 
منََا اللَّتهُعَ» ...  ؛...«وَ إیَِّاکُمْ مِنِ اقتِْرَافِ الْآثَامِ/ الذُّنوب بَقیَِّةَ أیََّتامِ دَهرْنَِتا  وَ عَصَمنَاَماَرنِاَ غَفرََ اللَّهُ لنَاَ وَ لَکُمْ ساَلِفَ ذنُُوبنِاَ فِیماَ خَلاَ مِنْ أَعْ» ... .  1 وَ  صتَ

 ، وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّتهَ لِتی وَ لَکُتم، وَ ثبََّتنَاَ وَ إیَِّاکُمْ عَلَى التَّقْوىاکُمْ باِلهُْدىوَ إیَِّ عَصَمنَاَ اللَّهُ» ...  ؛...«إیَِّاکُمْ باِلتَّقْوىَ وَ جَعلََ الآْخِرَةَ خیَْراً لنَاَ وَ لَکُمْ مِنَ الْأُولَى 
 ....« الْعِصَممِنَ الذُّنُوبِ خیَْرَ اعْصِمنْاَ ... وَ  » ؛...«
 ...«مِنْ ریَْبِ الشُّبهُاَت عَصَمهَُمْ لهَُمْ إلَِى الْمرُْسَلیِنَ وَدَائِعَ أَمرْهِِ وَ نهَیِْهِ وَ جَعَلهَُمُ اللَّهُ فِیماَ هنُاَلکَِ أَهْلَ الْأَماَنَةِ عَلَى وَحْیِهِ وَ حَمَّ» ... .  2

 ....« صمَالْعِ وَ لَمْ تُغیَِّرْ عَلَیَّ وَثاَئِقَ» ...  ی؛محکم خود محروم نکرد یمرا از نگهدارنده ها یعنی ...«وَ لاَ أَخْلیَتْنَِی مِنْ وَثیِقِ الْعِصم » ... .  3
 ....« الْعِصَماللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تهَتْکُِ » ... .  4
 مِنَ الذُّنُوبِ، وَ برََّأَکُمْ مِتنَ الْعیُُتوبِ، وَ ، عَصَمَکُمُ اللَّهُالْمَعْصُومُونَأَشهَْدُ أنََّکُمُ الأَْئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمهَْدیُِّونَ، النَّاطِقُونَ الصَّادِقُونَ، الْمُقرََّبُونَ الْمطُهََّرُونَ » ... .  5

 ....« ائْتَمنََکُمْ عَلَى الْغیُُوبِ، وَ آمنََکُمْ مِنَ الْفتَِن
 «اللَّهُ عزََّ وَ جلََّعَصَمَهُ إِنَّ لِولََدیِ غیَبَْةً یرَتْاَبُ فیِهاَ النَّاسُ إلَِّا مَنْ » ... .  6
 ....« الْعِصَمَ نُوبَ الَّتِی تهَتْکُِوَ اغْفِرْ لِیَ الذُّ»... .  7
 ...« صَمَ اللَّهفَلیَْسَ یَعرْفُِ تَصرَُّفَ أیََّامهِاَ، وَ تَقَلُّبَ حاَلاَتهَِا وَ عاَقبَِةَ ضرََرِ فتِنْتَهِاَ إلَِّا مَنْ عَ» ... .  8

فِی دنُیَْتاهُ وَ  عُصِمَ بِهِرَ بیَِدِهِ إلَِى عَلِیِّ بْنِ أبَِی طاَلِبٍ ع وَ قاَلَ هَذَا حبَْلُ اللَّهِ الَّذیِ مَنْ تَمَسَّکَ بِهِ فَأَطرَْقَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلیِاًّ ثُمَّ رفََعَ رأَْسَهُ وَ أَشاَ» ... .  9
 .و لاتفرقوا عایواعتصموا بحبل الله جم یةآ نییدر تب ...«لَمْ یَضلَِّ بِهِ فِی آخرِتَِه 
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؛ 148، 32ش، دعتای 1376)الصحیفة الستجادية،  1خوردبه چشم میريسمان )رشته( و تمسک کردن نیز 
(، در ترجمه های انگلیسی صحیفه سجاديه نیز پای بندی 55 ، 1405؛ کفعمی، 1/188 ، 1411طوسی، 

چنین متاده در هیئتت (  هم201nd ,p  ،sajjadiyyah-Saheefah Al-Al)2شودبه همین معنا ديده می
؛ ابتن فهتد 271 ، 1403)ابتن بابويته،  3کار رفته استتانسان )گناه( نیز به جمع به معنای موانع برای غیر

 ( 213 ، 1407حلی، 
خورد که بیانگر کاربرد متاده در معنتای اصتلی ختود در منقولات امام باقر)ع( نیز رواياتی به چشم می

ات و مصتاکب های عادی را از مواجهه با شرور و بستیاری از خطتريعنی حفظ است؛ اين که خداوند انسان
؛ ابتن 4/465 ، 1429؛ کلینتی،  2/272 ، 1413؛ ابن بابويته، 2/351ش، 1371)برقی،  4کندحفظ می
های مادی ستاير (  وجود اهل بیت)ع( نیز از آسیب2/133 ، 1381؛ اربلی، 105  ت ب، 1409طاووس، 

)الاصتول الستتة 5ديابتها و گناهان، به واستطب حفتظ خداونتد مصتونیت متیچنین از لغزشها و همانسان
 ، 1403؛ طبرستی، 2/245 ، 1379؛ ابن شهرآشوب، 2/455 ، 1429؛ کلینی، 122ش، 1363عشر،

)قمتی، 6شتوند(  ملاککه هم در امور مربوط به گنتاه و معصتیت، متورد صتیانت خداونتد واقتع متی1/57
صتیف (  بخش نخست نقل مربوط به ملاککه، نتاظر بته تو1/52ش، 1380؛ عیاشی، 1/57-56 ، 1404

فرمايتد: خداونتد از طبتايع کلی ايشان و بخش دوم آن به طور خاص درباره هاروت و ماروت است که متی
ها قرار داد و سپس ايشان را به زمین فرستاد و در نتیجه مرتکب گناه شدند و مورد تتوبیخ انسانی در وجود آن

صتم بترای متوقعیتی استت کته گنتاه و خداوند قرار گرفتند  نکته جالب توجه در اين گونه تعابیر استعمال ع
(، شتاهد 59خطايی از سوی کسی سر زده است  روايت ديگری از امام باقر)ع( ذيل آيه اولی الامتر )نستاء/

های خطا و گناه است  در اين آيه اطاعتت امامتان ديگری بر همین مدعا يعنی استعمال عصم برای موقعیت
ر پاسخ به سوال مقدر يا دفع دخل مقدّر کته دلیتل التزام آور هم پايب اطاعت از خداوند معرفی شده و امام د
                                                 

بِتهِ  مُعتَْصِمٌ إلَِّا ماَ أنَاَ عِصَمُ الْآماَلِمَلاً، الجَْسیِمُ أَمَلاً، خَرَجَ ْ مِنْ یَدیِ أَسبْاَبُ الْوصُُلاَتِ إلَِّا ماَ وَصَلَهُ رَحْمتَکَُ، وَ تَقطََّعَ ْ عنَِّی وَ أنَاَ الْعبَْدُ الضَّعیِفُ عَ».  1
جز  خته،یاز هم گس دمیام یم  تو فراهم آورده و رشته هادر دس  ندارم، جز آن چه رح یله ایکه وس میکم کار و ارآرزو ة، من آن بند«مِنْ عَفْوِ 

 .ام ختهیبخشش تو که خود بدان آو دیام ةرشت
2   the bonds of hopes … except the pardon to which I hold fast. 

ةُ أَهْتلِ شرُْبُ الخَْمرِْ وَ اللَّعِبُ باِلْقِماَرِ وَ تَعاَ الْعِصَمَ الذُّنُوبُ الَّتِی تهَتْکُِ» ... .  3 طِی ماَ یُضحْکُِ النَّاسَ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْمِزَاحِ وَ ذکِْرُ عیُُوبِ النَّتاسِ وَ مجُاَلَستَ
 ....« الرَّیْب
طِیَ الخْیَْرَ وَ الرَّاحَةَ وَ حَسُنَ حاَلُتهُ مَنْ أُعطِْیَ الخُْلُقَ وَ الرِّفْقَ فَقَدْ أُعْ» ... در بیان خواندن دعا هنگام خروج از منزل؛  ...«مِنَ الشَّرِّ صَمَهُ اللهُ ... عَ» .  4

 ؛ «اللَّهُ صَمَهُمَنْ عَفِی دنُیْاَهُ وَ آخرَِتِهِ وَ مَنْ حرُِمَ الخُْلُقَ وَ الرِّفْقَ کاَنَ ذلَکَِ سبَیِلاً إلَِى کُلِّ شَر  وَ بَلیَِّةٍ إلَِّا 

 عصتمکم متنابه و جعلکم تابوت علمه و عصا عزه و ضرب لکم مثلا من نوره و جعلکم اهل بی  نبیه ص و استودعکم علمه و اورثکم کت» ... .  5
نَتادیِ فِتی فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عنِْدَ مَا جاَءتَْهُ الْعِصْمَةُ منُاَدیِاً یُ عَصَمَهُ مِنَ النَّاسِوَ أَخبْرََهُ بِأَنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ قَدْ » ...  ؛...« و آمنکم من الفتن)الذنوب( الزلل 

 ...«النَّاسِ باِلصَّلاَةَ جاَمِعَةً وَ یرَُدُّ مَنْ تَقَدَّمَ منِهُْمْ وَ یحُبَْسُ مَنْ تأََخَّر 

 ...«[ إیَِّاکُماَ مِنَ الْمَعاَصِی]عِصْمتَِی عصمنی... وَ لِمَا جَعَلْ ُ فِیکُماَ مِنْ طبَْعِ خَلْقِی وَ  مِنَ الذُّنُوبعَصَمهَُمْ وَ » ... .  6
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المطهرون الذين لايذنبون و لايعصتون و هتم  المعصومونکند، با تعبیر )و هم بودن چنین تبعیتی را بیان می
(  نکتته 1/124م، 1966المويدون الموفقون المسددون    (، درصدد تبیین و روشنگری است )ابن بابويته، 

اينجا کاربست واژۀ عصمت برای امام در ارتباط با آياتی چون اولی الامر است و نه ذيتل آيتب  بسیار مهم در
شود که امامان بايد معصوم باشتند چتون تبعیتت از خطاکتار و عبارت ديگر از اطاعت کشف میتطهیر؛ به

تعريتف و جاهل مجاز نیست؛ بنابراين شايد بتوان گفت در اين دوره انگارۀ عصمت ذيتل گفتمتان اطاعتت 
 تبیین شده است 

، برای اهل بیت )ع( در متواردی کته «حفظ و منع»در روايات امام صاد  )ع( معنای اصلی ماده يعنی 
ق آن زلل است به کار رفته در اين گونه موارد، کاربرد ماده عصتم،  (318ش، 1356ابن قولويه قمی، ) 1متعلَّ

وارد، خود اهل بیت)ع( در قالب دعتا از خداونتد تقارتا ارتباط وثیقی با مضمون آيه تطهیر دارد  در ساير م
؛ 1/115م، 1966)ابتن بابويته،  2دارند که ايشان را از اموری چون فتنه مصون بدارد و بر طاعت حفتظ کنتد

 ، 11400)مصتباح الشتريعة،  3های عادی نیز يا به واسطب خداوند(  انسان38ش، 1375فتال نیشابوری، 
؛ ابتتن بابويتته، 307 ، 1407و ابتتن فهتتد حلتتی، 18 ، 1385طبرستتی،  ؛3/168 ، 1429؛ کلینتتی، 27

؛ 452 ، 1330؛ ابن طتاووس، 1/68م، 1966؛ ابن بابويه، 242  ت الف، 1413؛ مفید، 295ش، 1376
(، از ارتکاب افعال 3/487 ، 1409)قاری نعمان،  4( و يا به وسیلب اهل بیت)ع(444 ، 1405کفعمی، 

، 1404کته وجهتب اجتمتاعی دارنتد )قمتی،  5افراد خاصی هتم چتون لقمتانمانند  دربارۀ قبیح مصون می
 6( و يا شیعیان امامیه که صبغب مذهبی3/517 ، 1405؛ ابن أبی جمهور، 193 ، 1409؛ راوندی، 2/163

(  از فضای روايت دوم )خلیفته 14شود )ابن بابويه، بی تا، دارند نیز کاربست ماده در معنای حفظ ديده می
آيد که در سنت الهی، تحصتیل جايگتاه حکمرانتی میتان متردم، قمان بر روی زمین( چنین برمیقراردادن ل

                                                 
رْقَتةُ وَ ائْتَلَفَت ِ الْکَلِمَتةُ وَ لزَِمَت ِ الطَّاعَتةُ مِنَ الزَّلَلِ وَ طهََّرَکُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَ أَذْهَبَ عَنْکُمُ الرِّجْس وَ بِکمُْ تَمَّ ِ النِّعْمَتةُ وَ اجْتَمَعَت ِ الْفُصَمَکُمْ وَ عَ»... .  1

 ...«الْمُفتْرَضََة 

 ....«اللَّهُ وَ إیَِّا َ مِنَ الْفتِنَْة صَمنَاَ ...عَ»  ؛...«وَ إیَِّاکُمْ لطِاَعَتِهِ وَ مرَضْاَتِهِ اللَّهُ  عَصَمنَاَوَ » ... .  2
اللَّهُ وَ مَنْ أَقبَْلَ اللَّهُ قِبَلَهُ عَصَمَهُ اللَّهِ بِ اعتَْصَمَمَنِ » ...  ؛...«مِنْ قبَیِحِ أفَْعاَلِ الْمجُرِْمیِنَ صَمکََ وَ احْمَدْهُ وَ اشْکرُْهُ عَلَى مَا جنََّبکََ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَ عَ» ... .  3
لُّوهُ » ...  ؛...« لَمْ یبُاَلِ لَوْ سَقطََ ِ السَّماَءُ عَلَى الْأَرْض صَمَهُوَ عَ وا فإَِنَّ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَماَنَةٍ وَکَّلَ بِهِ إبِْلِیسُ ماِئَةَ شیَطْاَنٍ مِنْ مرََدَةِ أَعْوَانِهِ لیُِضتِ وَ یُوَسْوِستُ

هُمْ وَ إنَِّماَ تُستْبَْدَعُ بنَِی الْأَبِ إِذَا کاَنَ ْ أُمَّهاَتهُُمْ شتََّى لَمْ تُستْبَْدَعِ الْعَدَاوَةُ بیَنْهَُمْ إلَِّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ منِْ» ...  ؛«إلِیَْهِ حتََّى یُهْلِکُوهُ إلَِّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ...
وبُ إلَِیْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ عزََّ وَ جَتلَّ لَتهُ ذنَبَْتهُ مَنْ یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ تَعاَلَى یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ سبَْعیِنَ مَرَّةً یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أتَُ»؛ ...«دَاوَةُ بیَْنَ بنَِی أُم  وَاحِدَة الْعَ

مَنْ قرَأََهاَ أُعطِْیَ مِنَ الأَْجْرِ بِوَزْنِ کُلِّ جبََلٍ سخََّرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى لِدَاوُدَ ع حَسنَاَتٍ » ؛ «فِیماَ بَقِیَ فإَِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ ذنَْبٌ غَفرََ لَهُ ذنُُوبَ وَالِدیَْهِ عَصَمَهُفِیماَ سَلَفَ وَ 
 .قرائ  سوره صافات ل یفض یاندر ب « أَنْ یصُِرَّ عَلَى ذنَْبٍ صَغیِرٍ أَوْ کبَیِرٍصَمَهُوَ عَ
 «تعالى من أهل البی  عصم اللّهکان الناس بعد نبیهم أهل جاهلیة إلا من ».  4
 .«یعَصَمنَإِنْ فَعلََ بِی ذلَکَِ أَعاَننَِی عَلَیْهِ وَ عَلَّمنَِی وَ  »....  5
مْکاَنِ  وَ رَحِمهَُمْ وَ حَفظِهَُمْ مِنْ کُلِّ سُوءٍ وَ أیََّدَهُمْ وَ هَدَاهُمْ إلَِى کلُِّ رُشْدٍ وَ بَلَّغَ بهِِمْ غاَیَةَ الْإِعَصَمهَُمْمْ وَ إنِِّی لَأَعْلَمُ قَوْماً قَدْ غَفرََ اللَّهُ لهَُمْ وَ رضَِیَ عنَهُْ».  6

 .«قیِلَ مَنْ هُمْ یاَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ أُولئَکَِ شیِعتَنَُا الْأبَْرَارُ شیِعَةُ عَلِی 
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نیازمند تايیدات الهی و کسب توفیق از جانب خداوند به جهت دوری از ناپاکی هتا استت و ايتن متوهبتی 
بترای  معنای موانتعکند  عصم در روايات امام صاد )ع(، در هیئت جمع بهاست که خدا به انسان عطا می

تِي تَهْتِكُ الْعِصَم نُوبَ الَّ -(، هتم4/570 ، 1429( )کلینتی، غیر انسان )گناه( نیز به کار رفته )وَاغْفِرْ لِيَ الذُّ

-دارد و سبب ارتفتاع آبترو متیچنین در برخی از روايات ايشان، يکی از مصاديق گناهانی که موانع را برمی

در « عصتم»(  کاربردهای ديگری از متاده 270 ، 1403شود، شرب خمر معرفی شده است )ابن بابويه، 
 ، 1429)کلینتی،  2(، ريستمان، رشتته و تمستک10/679 ، 1429)کلینتی،  1بنتدمعنای مورتع دستت

ختورد  نکتتب چشتم متی( نیز در روايات امام صاد )ع( به1/395  ت الف، 1409؛ ابن طاووس، 10/696
تب برخی از مورخان متکلم شیعی، بر روی انگشتتر ختاتم قابل توجه در میان روايات عبارتی است که به گف

ي، »امام نقش بسته بود:  هُ رَبِّ ؛ 247 ، 1413)طبتری آملتی، « مِتنْ خَلْقِتهِ  عَصَمَنِيوَ کَانَ لَهُ خَاتَم  نَقْشُهُ: اللَّ
 ( 621 ، 1420شامی، 

شاره به ايتن نکتته کته شود  ادر روايات امام موسی کاظم)ع( نیز کاربرد معنای اصلی ماده مشاهده می
)کلینتی،  3ولیّ خدا )امام معصوم( از جانب خداونتد مصتون از معصتیت استت، در روايتات وجتود دارد

 4هتای عتادی توستط خداونتد اشتاره دارنتد(  ساير روايات امام به حفظ و صیانت انسان2/551 ، 1429
دۀ عصم در هیئت جمع به (  نقل مربوط به کاربست ما148 ، 1418؛ کفعمی، 3/187 ، 1429)کلینی، 

تِي تَهْتِكُ الْعِصَم نُوبَ الَّ ( نیز در میان روايات امتام وجتود معنای موانع برای غیر انسان )گناه( )وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّ
 (  1/45  ت الف، 1409دارد )ابن طاوس، 

ختود ديتده ، هم در معنای اصتلی «عصم»های روايی منقول از امام ررا)ع(، استعمال مادۀ در گزارش
شود و هم در معانی کاربردی ديگر  اشاره به عصمت حضرت آدم)ع( و تصريح به اين نکته که معصیت می

؛ ابتن 90ش، 1376)ابتن بابويته،  5وی مربوط به پیش از نبوت ايشان بوده از متوارد دستته نخستت استت
م استت کته در میتان (  ريسمان و رشته معنای استعمالی ديگری بترای متاده عصت1/192 ، 1378بابويه، 

-(  هتم1/462  ت الف، 1409؛ ابن طاووس،  2/754 ، 1411)طوسی،  6خوردروايات امام به چشم می

                                                 
 «إِذَا أَرَادَ أَنْ یتََزَوَّجهَاَ مَعاَصِمهِاَوَجهْهَِا وَ  بَأسَْ بِأَنْ  ینَظْرَُ إلِىلاَ ».  1
 ...« بِهِ مِنْ عَفْوِ  مُعتَْصِمٌوَ إلَِّا ماَ أنَاَ  عِصَمُ الْآماَل... وَ تَقطََّعَ ْ عنَِّی  » ؛...«الهُْدى  بِعِصَمِ وَ نَستْهَْدیِ اللَّهَ» ... .  2

شتهادت که در نهای  به مقام والای امتام با امام فرد نصرانی  مناظره در جریان ...«الْمَعْصیَِة  عَصَمهَُمْ مِنَ... و  و أَشهَْدُ أَنَّ ولیَِّهُ نطََقَ بِحِکْمتَِه. » ...  3
 می دهد.

مَنْ صَلَّى أَربَْعَ رَکَعاَتٍ فِی کلُِّ یَوْمٍ عِنْدَ الزَّوَالِ »  ؛...« اللَّهُ عزََّ وَ جلَ عَصَمَهُ هِ مُقَصِّرُونَ إلَِّا مَنْفإَِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ فِی أَعْماَلهِِمْ فِیماَ بیَنْهَُمْ وَ بیَْنَ اللَّ» ... .  4
 .«وَ دنُیْاَهُ تَعاَلَى فِی أَهْلِهِ وَ ماَلِهِ وَ دیِنِهِ عَصَمَهُ اللَّهُوَ یَقرْأَُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ 

آدَمَ  إِنَّ اللَّهَ اصطَْفى -بِقَولِْهِ عزََّ وَ جلََّ عُصِمَ،... فَلَمَّا أُهبْطَِ إلَِى الْأَرْضِ وَ جُعِلَ حجَُّةً وَ خَلِیفَةً وَ کاَنَ ِ الْمَعْصیَِةُ مِنْ آدَمَ فِی الجْنََّةِ لاَ فِی الْأَرْض » ... .  5
 .اءیبن محمد بن جهم با امام درباره عصم  انب یعل ةمناظردر جریان  ...« وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمیِن وَ نُوحاً وَ آلَ إبِْراهیِمَ

 ....« أهَْلِ ولَاَیتَِه عِصَمِ وَ لاَ تنَتْظَِمُ أَسبْاَبُ طَاعَتِهِ إلَِّا باِلتَّمَسُّکِ بِعِصَمِهِ وَ» ... .  6
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کار رفته استت )وَ أَعُتوذُ بِتكَ مِتنَ برای غیر انسان )گناه( نیز به« موانع»چنین ماده در هیئت جمع به معنای 
تِي تَهْتِكُ الْعِصَم( )طوسی،  نُوبِ الَّ  ( 3/96  ،1407الذُّ

را شاهديم  امتام « عصم»های روايی عصر امام محمدتقی)ع( نیز کاربرد معنای اصلی ماده در گزارش
)ابتن 1کند خودش و ديگران را از فتنته حفتظ نمايتددر جايگاه عبد و در مقام دعا از خداوند درخواست می

 ( 143 ، 1405؛ کفعمی، 1/61 ، 1369شهرآشوب، 
دربارۀ اهل بیت)ع( ديده « عصم»چنان کاربرد معنای اصلی ماده ع(، همدر منقولات عصر امام هادی)

)ابتن  2ها خداوند ايشان را از زلل و ذنوب مصون داشته و از دنس پتاک نمتوده استتشود  برابر اين نقلمی
 ، 1419؛ ابن مشهدی، 6/97 ، 1407؛ طوسی، 2/274 ، 1378؛ ابن بابويه، 611 /2 ، 1413بابويه، 

 ( 299 ، 1418 ؛ کفعمی،527
ها شود  در اين نقلدر بخشی از زيارت ناحیه مقدسه نیز کاربرد ماده عصم در معنای حفظ مشاهده می

 (  179 ، 1418)کفعمی،  3کند که ايشان را از ذنوب حفظ کندامام از خداوند طلب می
نان که ابتدای مقاله تاکید صادقین )ع( و امامانِ پس از ايشان به انگارۀ عصمت با معنايی که گذشت، چ

هتای هايی بتود کته توستط جريانها و درصدد اصتلاح پنتدارهنیز مورد اشاره قرار گرفت، در تقابل با انگاره
شد و هريک سعی داشت تصوير معینی از مختلف از جمله کیسانیه، زيديه و     در سطح جامعه ترويج می

ان علت مطرح نشدن مفهوم عصتمت تتا پتیش از ايتن توامامت را به جامعه شیعه القا کند  از همین جا می
دوره را دريافت؛ چرا که بافت و فضای سنت شیعی، به ررورت اين موروع پی نبرده و بستر طرح آن مهیتا 

های هويت بخش امامتت توان گفت عصمت همواره و از همان ابتدا در شمار مولفهنگشته بود؛ بنابراين می
 های مهم اين مفهوم، مطرح شده باشد به عنوان يکی از زيرشاخه بوده و اين گونه نیست که بعدها

 
 جمع بندی

؛ های ديگر نیستوام واژه و برخاسته از زبان، «عصم»توان نتیجه گرفت ماده برپايب آن چه گذشت، می
و در شتاخه جنتوبی  های سامی شاخب شتمالی مرکتزی )آرامتی، عبتری، ستريانی( داردبلکه ريشه در زبان

                                                 
من الفتنة فإن تفعل فیهتا و نعمت  و إن لتم  عصمنا الله و إیا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیِمِ  -بعض شیعته ببغدادو کتب علی بن محمد التقی ع إلى » .  1

مهَُمْ یاَ مَنْ دَعاَهُ الْمُضطْرَُّونَ فَأَجاَبهَُمُ ... وَ أَ» ...  ؛...« تفعل فهی الهلکة نحن نرى أن الجدال فی القرآن بدعة اشتر  فیها السائل و المجیب طاَعُوهُ فَعَصتَ
».... 
هَدُ أنََّکُتمُ » ...  ؛...« ِ وَ طهََّترَکُمْ تطَهْیِتراً اللَّهُ مِنَ الزَّلَلِ وَ آمنََکُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَ طهََّرَکُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَ أَذْهَبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البْیَْصَمَکُمُ عَ» ... .  2 وَ أَشتْ

... عَصَمَکُمُ اللَّهُ ساَدَاتِی مِنَ الذُّنُوبِ وَ برََّأَکُمْ مِنَ الْعیُُوبِ وَ  اشِدُونَ الْمهَْدیُِّونَ الْمَعْصُومُونَ الْمُکرََّمُونَ الْمُقرََّبُونَ الصَّادِقُونَ الْمُصطَْفَوْنَ الْمطُیِعُونَ لِلَّهِالأَْئِمَّةُ الرَّ
 ...«ائْتَمنََکُمْ عَلَى الْغیُُوبِ 

 ....« مِنَ الذُّنُوبِ خیَْرَ الْعِصَم  اعْصِمنْاَوَ» ... .  3
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در شاخب آرامی به معنتای فشتردن و بستتن استت  در  اثری از استعمال اين ريشه ديده نمی شود  ایحاشیه
زبان عبری در حالت فعلی، به معنای دفاع کردن، حفاظت کردن، بستن، چیزی را تقويتت کتردن، محکتم 

ردن کردن، تکيیر کردن، قفل کردن، شکستن استخوان، نزاع کردن، کوشش کردن، مقاومت کردن و بتزرگ کت
آمده است  در حالت اسمی نیز به معنای دفاع، پاکی از گناه، قوت و نیرو استتعمال شتده استت  در شتاخب 
سريانی، معانی وادارکردن، فشارآوردن، محدود کردن و سخت شدن برای اين ماده ذکر شتده استت  عمتوم 

عصمت را به معنای حفظ  پژوهان عرب نیز معنای اصلی ماده را منع، امساک، حفظ و ملازمه دانسته ولغت
بنده توسط خداوند از هر بدی و شری معنا کرده اند  بیشتر کاربردهای ريشه را نیز به همین معنا بازگردانتده 
اند  صورت فعلی ماده در قالب ثلاثی مجرد يا به معنای منع دانسته شده و يا به معنای التجاء )پناه بتردن( و 

لاثی مزيد نیز معانی بیتوته کردن )استتفعال(، امتنتاع يتا چنتگ زدن دفع شرّ توسط خداوند  در باب های ث
)افتعال(، آماده و مهیا کردن يا سفید شدن )افعال( برای اين ماده ذکر شده است  ريشه در صورت اسمی بتر 

 معانی قلاده، عقد ازدواج، مچ دست، باقی ماندۀ هر چیز و ريسمان اطلا  شده است  
ی عصم به سه معنا دست يافتیم؛ يک: حفظ کتردن و پنتاه بتردن، دو: بستتن، از بررسی کاربردهای قرآن

چسبیدن، محکم کردن، توسل کردن و تمسک کردن و سه: کنار کشیدن و منع کردن  ساختار استمی ريشته 
 نیز تنها در يک آيه استعمال شده بود که به معنای مجازی ريسمان يعنی عقد نکاح اشاره داشت   

در روايتات اهتل بیتت)ع( قابتل « عصتم»که از واکتاوی استتعمالات متعتدد متاده نکته بسیار مهمی 
استخراج است، کاربرد گستردۀ معنای اصلی ريشه يعنی )حفظ و منع( است کته گتاه بترای اهتل بیتت)ع( 

های عادی و گاه برای ملاککته  در متوارد استتعمال ايتن متاده بترای اهتل استعمال شده، گاهی برای انسان
ل در عموم موارد "الله" است که به واسطب قوايی چون تقوا، هدايت، حکمت و     وجود ايشان بیت)ع(، فاع

را از رجس و ناپاکی، فتنه، کذب، سحر ذنوب، زلل، آسیب دشمنان )پیامبر ص و آيب تبلیغ(، معصتیت و     
قتوان اينمصون می دارد  به عبارتی می ق عصمت نامید  گاهی متعلَّ عصمت توستط ختود اهتل  ها را متعلَّ

چون حفظ از آثام، ذنوب، فتنه و     به منظور انجام بیت)ع( به صورت دعايی از خداوند طلب می شود هم
های معمولی نیز فاعل در عموم موارد "الله" است کته بته واستطه طاعت و کسب ررايت الهی  برای انسان

هتای ويژه امام علی )ع( و     فرد را از آستیب اموری چون قراکت قرآن، استغفار، تمسک به اهل بیت)ع( به
شیطان و جنود او، درافتادن به امور باطل، سوء، نقص، فتنه، شرّ و بلیة، دنیازدگی و اترا/، تحريتف حقتايق 
)ولايت(، از میان رفتن اهل، مال، دين و دنیا، انکار امامت حضرت حجت )عج(، بلايای دنیوی، رلالت 

هتای شتیطان کته در تداد بعد از رسول خدا )ص(، ارتکاب افعتال قبتیح، وسوستهو جهالت، درافتادن به ار
نهايت به هلاکت مینجامد، دشمنی و عداوت، ارتکاب ذنوبی که در آينده بدان دچار خواهد شد، اصرار بتر 
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ذنوب کبیره و صغیره، تقصیر و کوتاهی در انجام اعمال و     حفظ می کند  حفظ آدم )ع( از معصیت پتس 
گیرد  در مواردی نیز فاعل خود انسان است که باز به عطای مقام نبوت به وی نیز در همین دسته جای میاز ا

واسطب امور عبادی و غیره هم چون ازدواج، صتوم، قراکتت قترآن، نمتاز )واجتب و مستتحب(، دعتا، تقتوا، 
نیز از موارد همتین  کند، حفظ کودک شیرخواره از گرسنگیاطاعت و     خود و دينش را از شیطان حفظ می

دسته است  فاعل در همب موارد برای ملاککه بدون ترديد خداوند متعال است که ايشان را از متواردی چتون 
شک و ترديد در امور شبهه ناک، ذنوب و     حفظ می کند  به جز حفظ، معانی ديگتری از استتعمال متادۀ 

توان به موانع گناه، ريسمان و نگهدارنده های میشود که از آن میان عصم در روايات اهل بیت )ع( ديده می
محکم الهی نام برد که همگی ناظر به گناه و معصیت بوده و در فضای معنویِ درخواست اهل بیتت )ع( از 

 خداوند برای اجتناب از معاصی و خطاها مطرح شده است 
)ع( و امام هادی)ع( جلب آن چه در میان روايات پیامبر)ص(، امام علی)ع(، امام باقر)ع(، امام صاد 

ای است که قرابت معنايی با واژۀ طهارت و نیز مضمون آيب تطهیر و کند استعمال لغوی ماده به گونهنظر می
هتای عبتری، قرابتت معنتايی خاصتی بتین نامهحديث ثقلین دارد، پیشتر نیز در متن مقاله اشاره شد که واژه

گر کاربست واژگتانی چتون رجتس در روايتات پیتامبر)ص(، نکته قابل توجه دياند  عصم و طهر قاکل شده
ذنوب در روايات امام علی)ع(، زلل و ذنوب در احاديث امام بتاقر)ع(، زلتل در روايتات امتام صتاد )ع(، 
معصیت در احاديث امام کاظم )ع( و ذنوب در زيارت ناحیه مقدسه است که به روشنی دلالتت بتر حفتظ 

 ا، ناپاکی و معصیت دارد  امامان توسط خداوند از هرگونه خط
توان گفت مفهوم عصمت تضییق معنتايی داشتته و پتس از ظهتور استلام با توجه به شواهد يادشده می

کاربست اين واژه در قرآن و روايات به تدريج خاصّ حفظ و مصونیت از گناه و خطا شده، هر چنتد معتانی 
برای ماده عصم در آيات قرآن و روايات نشتان شود  بسامد بالای معنای يادشده ديگر هم به ندرت ديده می

توان دهد اهتمام بیشتری نسبت به کارکرد اين معنا از سوی خداوند و اهل بیت )ع( وجود داشته؛ لذا میمی
گفت مفهوم ساخت يافتب عصمت هر چند نقطه بروز متاخری به ويژه توسط متکلمان داشته و عموم جامعه 

ی بعد درک کرده اند؛ اما اين مسئله منافاتی با اصیل بودن دلالت حقیقتی آن معنای حقیقی آن را در دوره ها
ای ستاخت توان گفت نظريه عصمت برخاسته از انديشه غالیان است و طیّ تطوراتی، بته نگترهندارد و نمی

تصتور اعمال اين نوع نگاه تاريخی در متون کهتن، بترخلا/ ؛ به بیان ديگر 1يافته و تيبیت شده تبديل گشته است

                                                 
در ایتن  از جمله حسن انصاری که نظر ایشان بر خلاف نظریه محسن کدیور در مقاله قرائ  فراموش شتده در بحتث از نظریته عصتم  است . .1

وط به عصم  و ستهو النبتی ارائته داده از سید محمدهادی گرامی، مطالب مفیدی را در بخش مرب "نخستین مناسبات فکری تشیع"خصوص کتاب 
 اس . 
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؛ بلکه نشتان خواهتد داد اعتقتادات شتیعه در 1عده ای، لزوماً منجر به تغییر و تحول در مبانی فکری امامیه نخواهد شد
های بنیتادين آن از ابتتدا مشتخص و معتین بتوده و در حقیقتت تفتاوت در و ديدگاه 2يک فرآيند تدريجی شکل نگرفته

  3ايش اجزايی نوظهورهاست و نه در افزايش يا پیداجمال و تفصیل آموزه
 

 منابع
ابتراهیم، قتم: مکتبتة آيتة اللته  ، محقق و مصحح: محمد ابوالفضتلشرح نهج البلاغه (، 1404ابن أبي الحديد، عبد الحمید )

 المرعشي النجفي         
حح: ، محقتق و مصتعووال  اللئوال  العزیزیوي فو  ايثادیوي الدینیوي (، 1405ابن أبي جمهور، محمتد بتن زيتن التدين )

 عراقی، قم: دار سید الشهداء للنشر         مجتبی
، محقق و مصحح: محمتود محمتد طنتاحی، النهایي ف  غریب الحدیي و ايثرش(؛ 1367ابن اثیر جزر ، مبارك بن محمد )
      قم: موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان

  ری، قم: ناشر: جامعه مدرسین        ، محقق و مصحح: علی اکبر غفاالخصال ش(،1362ابن بابويه، محمد بن علی )
  ، تهران: کتابچیايمال ش(، 1376ابن بابويه، محمد بن علی )
محقتق و مصتحح: مهتدی لاجتوردی، تهتران: نشتر  عیون أخبار الرضا علیه السولا،،(،   1378ابن بابويه، محمد بن علی )

        جهان
 : بی نا ، محقق و مصحح: علی اکبر غفاری، تهراندین و تما، النعميکمال ال (،  1395) ابن بابويه، محمد بن علی

، محقق و مصحح: غلامررا عرفانیان يتزدی، قتم: کتتاب فروشتی فضائل ايشهر الثلاثي (، 1396ابن بابويه، محمد بن علی )
  داوری

 مدرسین   ، تصحیح و تحقیق: هاشم حسینی، قم: جامعهالتوثیدش(، 1398ابن بابويه، محمد بن علی )
، محقق و مصحح: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابستته بته معان  ايخبار (، 1403ابن بابويه، محمد بن علی )

                                                 
گرامی در مقدمه رساله دکتری خود بخش مربوط به روش شناسی اژوهش، توضیحات مفیدی را در این خصوص ارائه داده و بته .  محمدهادی  1

 نتزد حدیثی گفتمان هایغه بوده اس  )نزد عالمان مسلمان، همین دغد "تاریخ اندیشه"این مسئله اشاره دارد که دلیل عمده عدم اقبال به رویکرد 

، سیدمحمدهادی گرامی، به راهنمایی احمد ااکتچی و مشتاوره مهتدی ایتزدی و محمتود کریمتی، اندیشه تاریخ رویکرد امامیه: با متقدّم جریانهای
 (.1395دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق ع، دی ماه 

ی به صورت کامل در ابتدا تحقق ایدا نکرده و در اثر ایشامدها و حوادث بعدی رو بته تکامتل . افرادی که معتقدند شیعه به عنوان یک مکتب فکر2
متد  رفته غالباً این گونه اس  که میان ماهی  یک اندیشه و بسط تاریخی آن خلط کرده اند )نک نمونه ها: گرامی، سید محمد هادی؛ قندهاری، مح

های تاریخی کته بته نتوعی ( و یا این که خواسته اند صرفا با بررسی162، ایشین، ص شناسی یعهش مطالعات در فکر تاریخ و کلام ی رابطه واکاوی
اس ، فهم متدینین را عین دین بشمارند، وجود درکی ناقص از مفهوم امام ، حتی در میان باورمنتدان بته آن، از حقتایقی  "مردم شناسی تاریخی"

، شتیعه شناستی، «شتیعی ی اندیشه در امام  تطور ی نظریه در تاملی»ا؛ احمدی، محمدحسن، اس  که نمی توان آن را انکار نمود )مودب، سیدرض
 (114ت  112، صص26، شماره ی 88تابستان 

 . 17ش، چاپ اول، ص  1394، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ^نقش عناصر تاریخی در تبیین عقاید اهل بی . مطهری، مصطفی، 3
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 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم     
 ، قم: دار الشريف الرري للنشر ثواب ايعمال و عقاب ايعمال (، 1406) ابن بابويه، محمد بن علی

 ، قم: کنگره شیخ مفید   إعتقادات الإمامیه (، 1414، محمد بن علی )ابن بابويه
    ، قم: کتاب فروشی داوریعلل الشرائعم(، 1966ابن بابويه، محمد بن علی )

 ، تهران: نشر أعلمی فضائل الشیعهابن بابويه، محمد بن علی )بی تا(، 
علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشتارات استلامی وابستته بته  کوشش ، بهالفقیه لایحضره من (، 1413، محمد بن علی )ابن بابويه

  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
تصحیح وتعلیق: علي أکبر غفتار ، قتم: مسسستة  تحف العقول عن آل الرسول ) ص (، (، 1404ابن شعبة حراني، حسن )

 النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین  
 ، قم: نشر علامه  مناقب آل أب  طالب علیهم السلا، (، 1379) علیابن شهر آشوب، محمد بن 

 ، قم: دار بیدار للنشر    و مختلفه القرآن متشابه،  (1369، محمد بن علی )ابن شهرآشوب
      ، قم: دار الرریجمال ايسبوع بكمال العمل المشروع (، 1330ابن طاووس، علی بن موسی )

  ، تهران: دار الکتب الإسلامیهإقبال ايعمال  ت الف(، 1409) وسیابن طاووس، علی بن م
، محقتق و مصتحح: مسسستة آل البیتت ايمان من أخطوار ايسوفار و ايزموان  ت ب(،  1409) ابن طاووس، علی بن موسی

  ، قم: مسسسة آل البیت علیهم السلامعلیهم السلام
، محقتق و مصتحح: ابوطالتب کرمتانی و محمتد لمجتنی من الدعاء المجتبیا  ت الف(، 1411) ابن طاووس، علی بن موسی

 محرر، قم: دار الذخاکر    حسن 
، محقق و مصحح: ابوطالتب کرمتانی و محمتد مهج الدعوات و منهج العبادات  ت ب(، 1411) ابن طاووس، علی بن موسی

 محرر، قم: دار الذخاکر    حسن 
 .   ، تحقیق: هارون، عبدالسلام محمد، قم: مکتب الاعلام الاسلامياییس اللغيمعجم مق(، 1404ابن فارس، احمد )

، محقق و مصحح: احمد موحدی قمی، بتی جتا: دار عدة الداع  و نجاح الساع  (، 1407ابن فهد حلی، احمد بن محمد )
         الکتب الإسلامي

 امینی، نجف: دار المرتضوية        مصحح: عبد الحسین ، محقق وکامل الزیاراتش(، 1356ابن قولويه قمی، جعفر بن محمد )
، محقق و مصحح: جواد قیومی اصفهانی، قتم: دفتتر انتشتارات استلامی المزار الكبیر (، 1419ابن مشهدی، محمد بن جعفر )

       وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 دار صادر         بیروت:  ،لسان العرب (،1414ابن منظور، محمد بن مکرم ) 
ريشه شناستی تتاريخی واژگتان و اثتر آن بتر فهتم مفتردات قترآن؛ »(، 1395اخوان طبسی، محمد حسین و میرحسینی، يحیی ) 

  8، شماره پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، «مطالعه موردی ريشه قسط
تبريتز: بنتی اشتم رستولی محلاتتی، ، محقق و مصحح: سید هکشف الغمي ف  معرفي ايئمي (، 1381اربلی، علی بن عیسی )
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 هاشمی     
 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی تهذیب اللغه (؛  1421ازهری، محمد بن احمد )

، محقتق و مصتحح: حستین استتاد ولتی، قتم: تأویل الآیات الظاهرة ف  فضائل العترة الطواهرة (؛ 1409استرآبادی، علتی )
                    مسسسة النشر الإسلامي

 ، تصحیح و تحقیق جلال الدين محدث، قم: دار الکتب الإسلامیة المحاسن ش(،1371برقی، احمد بن محمد بن خالد )
 ـعبریبن داويد )شادی(، ی )بی تا(،    ، تهران: انجمن کلیمیان فرهنگ فارسی 

 ، تهران: جاويدان ترجمه قرآن کریمپاينده، ابوالقاسم )بی تا(، 
 ، تهران: بنیاد داکره المعار/ اسلامی ترجمه قرآن کریم (، 1414پورجوادی، کاظم )

 ، ترجمه فريدون بدره ای، بی جا: انتشارات توس واژه های دخیل در قرآن مجید(، 1372جفری، آرتور )
 ، قم: دار الشبستری للمطبوعات ايصول الستي عشرش(، 1363جمعی از علماء )

 ، بیروت: دارالعلم للملايین تاج اللغه و صحاح العربیيالصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد )بی تا(، 
 ، بیروت: اعلمی إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات (، 1425حر عاملی، محمد بن حسن )

 ، بی جا: بی نا  قاموس عبری و عربیحسنین علی، فواد؛ مزراحی، فیلکس )بی تا(؛ 
، محقق و مصحح: مدرسة الإمام المهتد  عتج، قتم: مدرستة الخاطرنزهي الناظر و تنبیه  (، 1408حلوانی، حسین بن محمد )

 الإمام المهدی عج    
درگتاهی، ، محقق و مصتحح: حستینکشف الیقین ف  فضائل أمیر المؤمنین علیه السلا، (، 1411حلی، حسن بن يوسف )

 تهران: وزارت ارشاد      
 ـفارسی(، 1344حییم، سلیمان )  : برادران القانايان ، تهران ت اسراکیلفرهنگ عبری 

داوودی، بیتروت ت  ، محقتق و مصتحح: صتفوان عتدنانمفردات ألفاظ القورآن (، 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
 الدار الشامیة     -دمشق، دار القلم

     محقق و مصحح: احمد صادقی اردستانی، قم: دار الکتاب النوادر،راوندی کاشانی، فضل الله بن علی )بی تا(، 
 : انتشارات مدرسه امام مهدی)عجل الله تعالی فرجه الشريف(       ، قمالدعوات (،  1407، سعید بن هبة الله )راوندی

 ، مشهد: مرکز پژوهش های اسلامی      غلامررا عرفانیان کوشش ، بهالانبیاء قصص (، 1409راوندی، سعید بن هبة الله )
                                                                                          بیروت: دارالفکر                                                                                                              محقق و مصحح: هلالی علی و علی سیری،  ،س من جواهر القاموستاج العرو  (، 1414زبید ، محمد )

، محقتق و مصتحح: شتمس التدين، ابتراهیم، بیتروت: الفوائ  فو  غریوب الحودیي (؛ 1417زمخشری، محمود بن عمر )
 دارالکتب العلمیة       

 ، بیروت: دار صادر       أساس البلاغيم(؛ 1979زمخشری، محمود بن عمر )
 بحي صالح، قم: هجرت ، تحقیق صنهج البلاغه (، 1414شريف الرري، محمد بن حسین )

آبیتاری، قتاهره: الهیئتة العامتة لشتئون المطتابع  ، محقتق و مصتحح: ابتراهیمکتاب الجیمم(؛ 1975شیبانی، محمد بن حسن )
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 الامیرية    
 آل ياسین، بیروت: عالم الکتاب            محقق و مصحح: محمد حسن المحیط ف  اللغي، (، 1414صاحب بن عباد، إسماعیل )

ی الله علیهم (، 1404، محمد بن حسن )صفار ، محقق و مصتحح: محستن بتن بصائر الدرجات ف  فضائل آل محمّد صلّ
 عباسعلی کوچه باغی، قم: مکتبة آية الله المرعشي النجفي 

، محقتق ومصتحح: محمتد بتاقر خرستان، مشتهد: نشتر الإثتجاج علی أهول اللجواج (، 1403طبرسی، احمد بن علتی )
 مرتضی      

 ، تهران: نشر اسلامیه           إعلا، الوری بأعلا، الهدی (، 1390ی، فضل بن حسن )طبرس
         ، نجف: المکتبة الحیدريهمشكاة الانوار (، 1385، علی بن حسن )طبرسی

 ، نجف: المکتبة الحیدرية     بشارة المصطفی لشیعي المرتضی (، 1383طبری آملی، محمد بن أبي القاسم )
محقق و مصحح: قسم الدراسات الإستلامیة مسسستة البعيتة، قتم: نشتر  دلائل الإمامي، (، 1413ملی، محمد بن جرير)طبری آ

 بعيت        
تهتران: دار الکتتب ، محقتق و مصتحح: حستن الموستوی خرستان، تهذیب ايثكوا، (، 1407طوسی، محمد بن الحسن )

 الإسلامیه      
 ، بیروت: مسسسة فقه الشیعه   ح المتهجّد و سلاح المتعبّدمصبا (، 1411طوسی، محمد بن الحسن )

 ، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدو  ترجمه قرآن کریمش(؛ 1360عاملی، ابراهیم )
 ، قم: الهادی   الصحیفي السجادیيش(، 1376علی بن الحسین )
 : دفتر نشر معار/     ، ترجمب محمدمهدی ررايی، قمالصحیفي السجادیيش(، 1391علی بن الحسین )

 ، تهران: المطبعة العلمیه ، محقق ومصحح: سید هاشم رسولی محلاتیالتفسیرش(؛ 1380عیاشی، محمد بن مسعود )
اندیشوه فارياب، محمدحسین، "بازخوانی براهین عقلی متکلمان امامیه بر عصمت امام تا پايان قرن پتنجم هجتری"، 

  30ه ،  شمار8، سال 1391، پايیز نوین دینی
 ، قم:  انتشارات رری    روضي الواعظین و بصیرة المتعظینش(، 1375فتال نیشابوری، محمد بن احمد )

 ، محقق و مصحح: محمد کاظم، تهران: مسسسة الطبع و النشر في وزارة الإرشاد الإسلامي التفسیر (، 1410فرات کوفي )
 رت       ، قم: نشر هجکتاب العین(، 1409فراهیدی، خلیل بن احمد )

 ، قم: موسسه دار الهجرة المصباح المنیر ف  غریب الشرح الكبیر (؛ 1414فیومی، أحمد بن محمد )
     فیضی، قم: مسسسة آل البیت علیهم السلام ، محقق و مصحح: آصفدعائم الإسلا،ش(، 1385قاری نعمان )
، محقق و مصتحح: محمتد حستین حستینی السلا، شرح ايخبار ف  فضائل ايئمي ايطهار علیهم (، 1409قاری نعمان )

        جلالی، قم: جامعه مدرسین
 : دارالکتاب ، محقق و مصحح: طیب موسوی جزاکری، قمالتفسیر  (،1404، علی بن ابراهیم )قمي

 ، تهران: اقبال ترجمه قرآن کریمش(، 1378کاويانپور، احمد )
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 دار الرري) زاهد (    ، قم:، المصباح (1405کفعمی، ابراهیم بن علی )
 ، بیروت: مسسسة الأعلمي للمطبوعات        البلد ايمین و الدرع الحصین (، 1418کفعمی، ابراهیم بن علی )

 ، قم: دارالحديث  الكافی  (،1429کلینی، محمد بن يعقوب )
 م صاد  ع ، تهران: انتشارات دانشگاه امانخستین مناسبات فكری تشیع(، 1391گرامی، سیدمحمدهادی )

، جریانهای نزد ثدیثی گفتمانهای(، 1395گرامی، سیدمحمدهادی )  راهنمتايی  اندیشوه، تواری  رویكورد امامیوه  بوا متقدّ
 احمد پاکتچی و مشاوره مهدی ايزدی و محمود کريمی، دانشکده الهیات دانشگاه امام صاد  ع 

 ، اسکندريه: مطبعة السفیر ملتقی اللغتین العبریي و العربیيم(؛ 1936مراد فرج، المحامی )
، محقق و مصحح: علی اکبر غفتاری و محمتود محرمتی زرنتدی، قتم: الإختصاص  ت الف(، 1413مفید، محمد بن محمد )

 الموتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید   
ره شتیخ ، محقق و مصحح: حسین استاد ولتی و علتی اکبتر غفتاری، قتم: کنگتايمال   ت ب(، 1413مفید، محمد بن محمد )

 مفید    
 ، بیروت: بی نا     الشریعي مصباح (، 1400( ))عصاد  امام به منسوب

کارکرد اجتماعی حرفه قصتص در ستده هتای نخستتین استلامی؛ کوششتی بترای تحلیتل زبتان »(، 1393میرحسینی، يحیی ) 
  56، شماره صحیفه مبین، «شناسانه تاريخ يک انگاره

 ، محقق و مصحح: علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدو    یبيالغ ش(،1370نعماني، محمد )
 ، تحقیق انصاری زنجانی و محمد خوکینی، قم: الهادی   کتاب سلیم بن قیس (، 1405هلالی، سلیم بن قیس )

ا، (، 1410ورام بن أبي فراس، مسعود )         ، قم: مکتبه فقیهمجموعي ورّ
مشتهد: بنیتاد پتژوهش هتای  ی تفسیری شیعه در کوفه در دو قرن نخست هجری،گفتمان ها(، 1399ولايتی کبابیان، مريم )
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 ، تحقیق: مهدی حاکری تهرانی، قم: بنیاد فرهنگی امام مهدی )عج( ترجمه قرآن کریم (؛ 1415ياسری، محمود )
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